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 گالری یافته

 

اش با هنر صحبت کنم و فکر کردم به هر حال من امروز باید درباره میراث فرهنگی، برخورد ما با آن و رابطه

کند، هرچند شاید در ربط پیدا می گذردروزها میچه که این مان به آنبحث ،در نهایت بخواهیم یا نخواهیم

 عرایض بنده.  انتهای

کمی خیلی متخصص شاهنامه نیستم. اط�عات  ؛ هرچندبه میراث فرهنگی صحبت کنمراجع بنا بر این است

جا مبنایی برای حال به عنوان بخشی از میراث فرهنگی ما که قرار است این از شاهنامه دارم، ولی به هر 

که ما چطور با میراث فرهنگی مواجه  ای بکنیمبد نیست دوره کنممیآفرینش هنری قرار بگیرد، فکر 

تر با آن ای که پیشحسب حوزه جاست که بر تواند باشد. اینبا آفرینش هنری چطور می آن شویم و ربطمی

  .کنم، تصمیم گرفتم مطلبی را به شما بگویمکار می

خاص  ،میراث فرهنگی با توجه به این کهشود که شروع می جاآناز و  سه بخش خواهد داشت مطلب این

که چرا  ؛دار شدیمها میراثکه چطور ما انسان در وهله اول به این بپردازمخواهم ها است، میما انسان

 پردازم کهاین میبه میراث فرهنگی جدیدتر از این چیزی است که از زمان پیدایش انسان. در مراحل بعد 

کند، چطور میراث ربط پیدا میمیراث فرهنگی  به به میراث فرهنگی دارد، چطور ای پیوند گستردهکه  ،زبان

 گیریم. شود یا با آن ارتباط میفرهنگی از خ�ل زبان منتقل می

زبان به  زنیم، دیگر از گفتمان حرف می از گردد که وقتی برمیبه نسبیت گفتمانی له أبخش آخر این مس

های هنری. در انتهای شود، از جمله دالهای دیگری هم میشامل دال و رودکلمه فراتر می و معنای واژه



ها روی زمین نسبت� طو�نی تار�خ انسان دانیم،طور که میهمان که خواهم پرداختمسأله صحبتم به این 

ونیم میلیون سال پدید آمد. البته آن یک، نوع انسان روی زمین پیش ونیم میلیون سالاست. بیش از یک

که پیش از انسان مدرن پدید آمدند.  کنیمصحبت میهایی ما از انسان ؛مثل ما نبودندالزام�  هاپیش آدم

ایجاد ها در جنس انسانکه انق�بی  باشد قامتانسان راست یا» هومواریکتوس« هاآن تر�نشاید مهم

انتخاب  یندآفر همان با دستش کار کند. اینجا اتفاقی افتاد در  و بایستد توانستقامت میکرد. انسان راست

توانستند کارهای ظریف انجام بدهند. البته ها میست در مقابل چهار انگشت قرار گرفت. آدمطبیعی که شَ 

 در خ�ل انتخاببه معنای توانایی و قوه مغزی با�تر است. این چیزی که  همچنین کار ظریف انجام دادن

 تدر�جبهسال،  هزار  سریعی نبود. صدها امر اص�  ،هزار سال طول کشید اتفاق افتاد، صدهاطبیعی 

که هماهنگی چرا  ؛تر شدتر کردند. قوای دِماغی، سیستم عصبی و مغزی پیشرفتهها کارهای ظریفانسان

قوای ذهنی خیلی با�تری نیاز دارد. برای همین  ماتیک و مغزی به توانوبرای کار ظریف، هماهنگی س

شروع کرد با دستش ابزارهای بهتر  ،توانند کارهای خیلی ظریف انجام دهند. انسان ایستادحیوانات نمی

تر شد و البته مشک�ت دیگری هم برایش پیش از بقیه حیوانات کمی جلو افتاد. مغزش پیشرفته و ساخت

کنیم. این شد که مغز ما حمل می را روی کمر  سری بزرگین خاطر است که به اکه کمردرد  هآمد. از جمل

ای مثل زبان را به کار بگیرد. این هم باز در خ�ل قدر گنجایش پیدا کرد که توانست فعالیت بسیار پیچیدهآن

  اتفاق افتاد. سال هاصدها هزار یا شاید میلیون

پدیدار شدند. ای که ما به آن تعلق داریم، گونهیعنی  ،»هاهوموساپینس«حدود سیصدهزار سال پیش 

صدهزار سال پیش  تاحدود نودهزار (خردمند خردمند)  »ساپینس هوموساپینس«در واقع البته باز نه ما، 

تا این حدود ها، در تار�خ میلیاردی کره زمین تا تار�خ میلیونی انسانتصور کنید روی زمین آمدند. شما 

دیگر بودند که از بین رفتند. کلی  یانسان هایتعداد زیادی گونهها صدهزار سال، در تمام این سال

یک  هیند یا نتیجآما فر ند.به هر دلیلی از بین رفت و های دیگر داشتیم که به هر ترتیبیزادهها، خالهعموزاده

های خیلی های بزرگ و سالدر جماعتیک انتخاب که به صورت آماری  نتیجه هستیم. انتخاب طبیعی

های هوموساپینس ساپینس این است که توانایی ما برای تفاوت ما انسان. گیردصورت میطو�نی 

باز درست هم انسان هوشمند سیصدمیلیون سال پیش  حتی تر است. یعنیکارگیری زبان خیلی بیشبه

های از بقیه گروه، داشت را از زباناستفاده به این خاطر که توان  ،رغم اینتوانست صحبت کند. علینمی



درون گروه بهتر شکار کنند.  و گروه شوند، با هم صحبت کنندتوانستند می هاآنجلوتر افتاد. حیوانی دیگر 

بیاورند. این  دوام بیاورند، دور هم جمع شوند و دوامند را از بیرون گروه جدا کنند و به این ترتیب توانست

به محض گردد، سازیم. درون و بیرون در ژن ماست. در واقع برمییعنی هویت ؛گراییماست که همه ما گروه

هایی که شویم همین وحشیگردد به تنظیم کارخانه و میکنی، کار فرهنگی نکنی، برمی رهایش این که

 کنار هم زندگی کنیم.  یمد تا بتوانکار فرهنگی نیاز دار بشر به کشیم. این است کهدیگر را مییک

از حدود نودهزار سال پیش به صورت  پدید آمدند و ها از حدود چهارصدمیلیون سال پیشنئاندرتال

ما زندگی ی گونهها با هزار سال پیش نئاندرتالاز نودهزار تا چهلکردند. اجتماعی با هم زندگی می

خاطر  اینبه  هااما نئاندرتال .کردندسرما را بهتر تحمل می ،بودندتر قویاز ما اتفاق� خیلی هم  ؛کردندمی

شاید د�یل محیطی دیگری البته  .عقب افتادند حفظ خودشان ای نداشتند، در شکارگری وپیشرفته که زبان

با هم  هاآن هزار سال زندگی کردیم.شصت تا ها حدود پنجاه. در نهایت ما با نئاندرتالاست بوده دخیل هم

ها است نئاندرتال از مث� ژن موی قرمز  ؛جا در بدنمان داریمها را اینهای نئاندرتالهنوز هم ژن ،اندآمیخته

هزار سال پیش چهلاین انسان خردمند خردمند های مدرن هم وجود دارد. در نهایت در ما انسانکه 

 . ماند روی زمینخودش را از دور به در کرد و ها نئاندرتال

نخستین و ابزارهای بقایای انسان  هرچند .مکتوب مطالباست؟ اولین  از چه زمانیتار�خ مکتوب ما حال 

به معنای دقیق کلمه میراث فرهنگی نیست. میراث فرهنگی تا موقعی که  این است، اما پیدا شده هاآن

رویش یا تجمع  ”Accumulation“و  شودمرتب  تکرار می ،سینه استبهمکتوب نشود، شفاهی و سینه

 گیرد.صورت نمی

دیگر  در نقاط. است کنم در چین پیدا شدهپنج هزار سال پیش ما خط مکتوب داریم. گمان می ،حدود چهار 

اند، این همه موجودات دیگر آمده و از بین رفته که خواهم بگویم ما در این دوران طو�نیحتی دیرتر. می

 .شودیک ردیف کتابخانه نمی ،تر مکتوباتش را هم جمع کنیبیش ر ا�پنج هزار سال که ، ماند این چهار می

گفته  که به آن میراث فرهنگیاست و چیزی پدید آمده  تر شدهتا این دوهزار سال اخیر که مکتوبات بیش

 .شودمی

میراث فرهنگی شامل چیزهایی منقول است، چیزهایی مثل فولکلور، قصه، کتاب، نمایش، رقص، 

صحبت در تار�خ انسان نازکی  چه �یهاز در واقع ما توجه کنید که و  ؛هاهمه این موسیقی، مناسک و



همان نازک است.  کند همین �یهمتمایز میاز بقیه موجودات تمام آن چیزی که ما را  ،رغم اینکنیم. علیمی

سازیم، ما قصه می خاطر زبان است. چون با زبان است کهو این به یما گوییم یک میراث دار که ما میچیزی 

کنیم. خودمان را از دیگران جدا می ؛کنیمسازیم و برای خودمان یک نیای مشترک درست میاسطوره می

دین  ف�ن پیرو. ما که مردم ایرانیم، ما که نیز  ها که شاهنامه زبانشان نیستخوانیم و آنما شاهنامه می

جهت خب این را هم دهد. ان دیگری انجام نمیف�ن گروه سیاسی هستیم. این را هیچ حیو پیرو. هستیم

توانند چیزی را به ها هم میدر کروشه بگویم که حیوانات هم اتفاق� نظام نمادین دارند، شامپانزهاط�ع 

دیدند بعد� درصدی از زبانی که یاد  و ها زبان اشاره یاد دادندبه آندر تحقیقاتی فرزندشان منتقل کنند. 

قطع�  ،. ولی این �یه فرهنگی به لحاظ کمّیاندکردهارتباط برقرار  دیگر یکیاد داده و با  اشبه بچه را گرفته

 با آن چیزی که انسان دارد قابل قیاس نیست. 

 دلد به این میراث و از ننقبی بزنبا زبان، که قرار است  یهنرمندان وجا اهمیت زبان در میراث فرهنگی ایندر 

تنگاتنگ  ایرابطهفهمیم با تمام آن چیزی که ما میزبان اصو�  شود.دیده می د،نآن یک امر خ�قه در�یاور

توانیم به زبان بیاوریم، همان است که ، آنچه مینیم، زبان است. به قول ویتگنشتایندادارد. هرچه می

تواند وجود پدیداری داشته شاید بعنی وجود ندارد. یبرای ما آید، اص� . چیزی که به زبان نمیدانیممی

جنبه  چندشود گفت زبان از توانیم قرارش دهیم. در عین حال میفاقد معناست. هیچ جایی نمیاما باشد، 

که وارد این بحث شوم، باید بگویم میراث فرهنگی مثل یک آن  پیش از  ؛کندپیدا می ارتباطبا میراث فرهنگی 

کتابخانه به خوانیم. وقتی نمی ،شناسیمهایش را نمیکتاب خیلی بزرگی است که ما نود درصد کتابخانه

همان که دستمان  ،ر�رتوار فرهنگی گویندمیاین ها کار داریم. به بیست کتاب است که با آن، دهرویم، می

میراث گوییم وقتی میکنیم. پس کار می و با آن دهیمبه آن ارجاع می همان که شناسیم.می و است

بتوانند از آن الهام  و اش میراث زنده نیست. چیزی نیست که مردم از آن آ�اه باشندهمه فرهنگی، الزام� 

بخشی از ر�رتوار فرهنگی من نیست یا یعنی شاهنامه سوادم. بگیرند. مثل منی که نسبت به شاهنامه بی

 . باشد ممکن است خیلی بیشتر  یدیگراست، در حالی که  خیلی کم

شناسان راجع به یکی چیزی که زبان ؛کندزبان از سه طر�ق با میراث فرهنگی ارتباط پیدا می ،به این ترتیب

و این به این معناست که معانی از طر�ق  ”Semiotics“شناختی یا کنند. یکی از طر�ق نشانهآن صحبت می

همه آن چیزی  و دانش، هانباید و شود. الگوهای فرهنگی، رفتارها، بایدبعدی منتقل می هایزبان به نسل



�رچه امروزه این تمایز بسیار شکننده و به اصط�ح ا. دکنکه یک فرهنگ خاص را از فرهنگ دیگر متمایز می

  آشکار نیست. ان زیاد. این تمایزها دیگر مرزهایشاست لرزان شده

 ها. یکی از آنتوانیم همچنان از فرهنگ ایرانی یا از فرهنگ یک کشور دیگر صحبت کنیمدر عین حال ما می

کنیم. در خ�ل رشد منتقل میفرزند پذیری از طر�ق زبان به ای است که ما در خ�ل فرهنگدر واقع رابطه

 هااینحرف بزند، چطور رابطه برقرار کند. گیرد چگونه کند. یاد میها را دریافت میاین ،گونه یا خود فرد

 ای، مملکتی، طبقه اجتماعی غیره، رشد کرده باشد. در چه گروهی، خانوادهکه بستگی به این دارد 

خود زبان  طبق این نظریه ؛معروف است »نظریه ساپیر « به که هست ایدیگر زبان در واقع نظریه یجنبه

چطور جمله ساخته  آن و این که در واقع ساختار نحوی ،دهد. خود زبانتفکر ما را شکل می یشیوه

که دنیای ما را  های زبان استاستعاره ،تر از همهکند که چگونه فکر کنیم. مهمبه ما القا میشود، می

ها نیست. متافورها یا تر از مجموعه استعارهای معتقدند که زبان چیزی بیشسازد. در واقع عدهمی

  .هایی نه به عنوان مثال بلکه به عنوان واقعیتها، مثالاستعاره

ای در یک زبان دارید، شما وقتی چنین استعاره را در نظر بگیرید.» زندگی سفر است«عبارت به عنوان نمونه 

پایان پیدا  ییجا در  و شوداز جایی شروع می ،که سفر است دزندگی را جوری معنی کنی دخواهیهمیشه می

باید با  دکنیی، همیشه فکر مداین استعاره را زندگی کنی ا�ر شما  ».زندگی عقیده و جهاد است«کند. می

 دهندهایی که تمام دنیای ما را شکل میطور انواع استعارهمعنی ندارد. و همینزندگی یکی بجنگی یا دیگر 

که هنرمند  ،تواند یک هنرمند را سوق دهدطور که می. همینسازندمیع�وه بر زبان، شیوه تفکر ما را هم  و

چیزی از این ایرانی بودن یا از هویتش یا از گروهی که در آن  همیشهبه این ترتیب ایرانی ف�ن چیز را بسازد. 

این در تناقض با آن نیست که ما از طر�ق زبان منتقل در واقع رشد کرده، شاید در کارش دیده شود. 

 ها همه با هم است. کنیم. اینمی

ای است واقع شا�لهگفتمان در  .است ...گفتمان فراتر از واژه و نحو ومرحله بعد نسبیت گفتمانی است. 

بخورد به یکی، بخورد به ،  و بیفتدروی سر یک رهگذر از روی دیوار  یا�ر آجرمث� کند. را ایجاد می اکه معن

شما اص�  همین. ،ای رخ دادهاست. پدیده معنادر یک گفتمان قرار نگیرد، فاقد  اتفاق سر یکی، ا�ر این

را تفسیر کند به عنوان  آنرا بگذارید در یک گفتمان که  فهمید معنی آن چیست. ولی ممکن است ایننمی

ممکن است  یا تا موقعی که بگویید اتفاق است .رود در گفتماناتفاق، همین که بگویید اتفاق است، می



مث�  ؛کندبه لحاظ علمی نگاه میمهندس آن را  یک ،گوید این کارما استیکی می .بگویید قضا و قدر است

 ؟چطور مشکل ایجاد شده ؟مصالح چه بوده

از دید کسانی که گفتمانی به قضایا که یک پدیده در داخل گفتمان بیاید، فاقد معناست.  بدون این بنابراین

معنی پیدا و  های دیگر شود با پدیدهبندی میآید و مفصلهیچ بار معنایی ندارد. این میکنند، نگاه می

 شود گفتمان. می ،کندمی

چرا؟ چون ا�ر افراد به دنبال اثبات معنا هستند. همه  ،های مختلفدر گفتمان موضوع این است که

تنها گفتمانی که هیچ ربطی به هم ندارد، در  چیز ناقص است.همه د،وجود نداشته باش معناو گفتمان 

یعنی هیچ انسجامی ندارد. ولی گفتمانی که معنا داشته باشد، باید  ،واقع یک گفتمان سایکوتیک است

 یا بندیگویند مفصل، این همان چیزی است که به آن میمرتبط باشندعناصر مختلفش به هم 

“Articulation” ،کند که د. پس هر گفتمانی سعی مینباید به هم بچسبند و هر کدام معنایی را افاده کن

به کار ) Mouffe and Laclau( موفو  که ��� است معنایی به . هژمونیک اینجادر واقع هژمونیک شود

معنا برند؛ یعنی سر این معنا توافق شود، و این معنا هیچ وقت صددرصد تثبیت شده نیست. ولی می

است.  نسبیها یک هژمونی به قول فرنگیاما کند. همیشه وجود دارد. گفتمان همیشه معنا را ایجاد می

 ک کههای اسکیزوفرنیشویم به آدما�ر این نسبیت نباشد، تبدیل می . چرا�هتقر�بی و یک تثبیت نسبی

 شود.هیچ معنایی افاده نمی ،کلماتشان ربطی به هیچی ندارد

کند هژمونیک شود. یعنی کند، گفتمان سعی میبه این ترتیب گفتمان، معنا را به طور نسبی تثبیت می

پذیرش  نوعی اجماع، مشروعیت و بر سر آنعانی اجماع پیدا کنند. هژمونی یعنی چیزی که همه روی این م

وقت شان هیچکدامخواهند هژمون باشند، هیچها می. در عین حال که همه گفتمانوجود داردعام 

آنتا�ونیست  ،ها را داریمکه همیشه ما تعارض گفتمان؛ به همین دلیل است شوندموفق نمیصددرصد 

گیرم در یک گفتمان دیگر، یک جور برید، من این را میتخالف داریم. این عنصری که شما به کار می ،داریم

ها با هم شود؛ جایی که گفتمانکنم و به این ترتیب در واقع آنتا�ونیست ایجاد میش میادیگر معنی

فتمان دیگری معترضین دارند در آن زندگی پیدا چیزی که ما امروز در مملکتمان داریم. ما یک گخوانند. نمی

اند. ا�رچه عناصر انگار دو تا دنیای موازیکند. کنند. یک گفتمان دیگری حا�میت ظاهر� در آن زندگی میمی



چطور  امعن پسفهمد. کند و میمشترک دارند، اما عناصر مشترک را هر کس در گفتمان خودش معنا می

 شود؟ حاصل می

 که با یک جور  استمعنا همیشه چیزی  .شودمی مر�وط هنر  به در واقعبحثی که شویم به می نزدیک حا�

ای دارد، بچه که یک تجربه ”Afterwardness“گوید کند. فروید این را میپیدا می اعطف به گذشته معن

معاشقه والدینش بوده، بچه است، دو سالش است، یک چیزی  زند، شاهدهایی که فروید میمث� مثال

داند این را کجا بگذارد، ولی بعدها که خودش تجربه جنسی یا بلوغ معنی برایش ندارد، نمی  ،  دریافت 

شود. در واقع معنای تروماتیک یا دردنا� این میبرایش تروما کند، این خاطره جنسی یا غیره را تجربه می

  شود.به او داده میخاطره بعدها 

و در هر گفتمانی  هنوز داخل یک گفتمان قرار نگرفتهدر واقع وجود دارد. ”Afterwardness“همیشه یک 

، در واقع شاید بعد� از آن آیدمی که وقتی در پروسه درمانفرق کند، کمااینشاید معنای آن قرار بگیرد، 

چیز دیگری، این را باید معنای تروماتیک هم خالی شود و بتواند از این فشار به نوعی رها شود یا هر 

 بیشتر راجع به آن بیشتر صحبت کنند. روانکاوان

کند و به آن یک معنای می  Adoptکند،تعدیل میدر واقع آن معنای قبلی را که  استپس معنا چیزی  

کنم بعضی از دهد. این چیزی است که فکر میهمیشه بعد از واقعه رخ می اتفاق دهد. اینید میجد

کنیم خانم قاسمی اشاره کردند ما پدیده را نگاه می .اشاره کردند هم به آن کردندکه صحبت می یدوستان

. ممکن است مدهیییک معنا به آن م مانبینیم. چرا؟ چون با تجارب خودمی از  و امروز یک معنای جدید

ای؛ ضحا� شاهنامه هایداستان و دیگر ما یک گفتمان هژمون داشته باشیم، مث� همین داستان ضحا� 

فریدونی  ؛آوردرا میو او  شودفریدون می یو بعد، کاوه آهنگر نماینده ار و... استگری، ظلم، کشتنماد ستم

همیشه موضوع اصل و نسب است. این بیدار است و ضحا� که که در واقع شاهزاده است، اصل و نسب

شود خواند. خواند؟ می توانرا جور دیگری نمی همین داستان. آیا است گفته شدهبرای ما  به این شکل

شد و بعد آن دیو د، گفت که ضحا� از طبقه پایین بوخواند؟  مگر شاملو نگفت که برعکس شاهنامه را

بگذریم د! عوضی فهمیدیداستان را شما اص� کردند؛ بنابراین  را مقدس اوطبقه به اصط�ح نوبل و اشراف، 

 دیگر  ای. در گفتمان چپ یک معنددهمی ادر گفتمان چپ معناین حرف ولی  ،که چقدر به او انتقاد شد



 ”Afterwardness“متن سنتی و از طر�ق رفتار  توانید مراجعه کنید به یک. به این ترتیب شما میدارد

 .دمعنای جدیدی به آن بدهی

شد، نمادی از موزه زمان آتاتورک در شد، مسجد زمان عثمانی  در  مسجد ایاصوفیه اول کلیسا بود، بعد

زمان  ها در بعد... . های این قسمت از کره زمین، روم شرقی و ترکیه وتلفیق اس�م و مسیحیت و سنت

 به این ساختمان دادند.  د، در آن نماز خواندند و هر دفعه یک معنای جدیشد اردوغان، دوباره مسجد

اول مسجد  ؛آن برعکس بودداستان . نیز وجود دارد کاتابرالی در کوردوبا در اسپانیا مورددر ین مسألههم

قرن سیزده تبدیل شده به  در  وقرن هشتم ساخته شد در  .ساختندآن را بوده، در واقع امویان اسپانیا 

اخیر� بخشی از کلیسای دیگر. بر یکها در دوران مدرن گفتند موزه است، نمادی از تأثیر فرهنگ هاکلیسا، بعد

کنند، چرا؟ با این ا�نه؟ مهاجران، گوید اینجا کلیسا است، در آن مراسم عشای ربانی برگزار میکاتولیک می

مان را تقویت کنیم. هربار این ساختمان معنای د ما باید هویتنگویمی اند وکرده احساس تهدید هویتی

 کند. جدیدی پیدا می

، خبشود. ل میئبه همچنین، مقبره کوروش، به همچنین؛ هرکسی معنایی برای آن قاهم طاق کسری 

شروع ها گفتمان گاهیها تخالف وجود دارد؛ آنتا�ونیسم وجود دارد و گفتم در گفتمانطور که همان

 دهد. رخ میبه تدر�ج یک کنش انق�بی یا  طی کنند به تغییر کردن،می

است،  Domesticگفتند، زن، موجود ماند و به او میزن در خانه می ،زمانی که خیلی هم دور نیستدر 

گفتند اتفاق� دهد، هیچ احساس ظلمی در آن وجود نداشت، میخانه است. کار خانگی انجام می متعلق به

یعنی  !که این ظلم استکه نگاه کردند گفتند مثل این از جایی به بعداست، خیلی معمولی است.  یشجا

 این داستان مطرح شد. یبندی تغییر کرد و بعد جور دیگرمفصل

 ها. و کسی شکی در این نداشت. ولی بعد..گفتند مرد باید قوی باشد، بجنگد، ف�ن کندمیکه بود  زمانی

ما یک ماسکولینیتی یا جنسیت مذکر  متوجه شدندهای مطالعات جنسی گسترده شد، وقتی بحث

رود بجنگند، همیشه دعوا کنند. رقابت ها انتظار می. از آناست مسموم داریم که پدر مردها را درآورده

ر تحمیل بود. در واقع و این هم یک جو ؟، کی را باید ببیندها را انجام دهداین خواهدنمی . ا�ر یک مردکنند

 کنند.تغییر می به همین شکلها گفتمان



کند. در گفتمان ابزارش همیشه زبان و دارد کار می که هنرمند در واقع در گفتمانی ؛هنرمنددرمورد حا�  و

نیست. تصویر است یا هر نوع دیگری از  هاولی همیشه الزام� این ،تواند باشد، خط هم میاست واژه و خط

کند و در داخل گفتمان معنی پیدا می شودیک دال است. و وقتی اثری تولید میبه هر حال، یت... خ�ق

 کند.د میتوانید گفتمان را در آن ببینید. گفتمانی هست که این معنی را ایجاشما می

از چیزی که به چیزی فراتر ند کنند، خیلی مستعداتفاق� چون هنرمندان کسانی هستند که با تخیل کار می

که برای ما جذابیت دارد؟ یا در فرم یا در محتوا. ست هنری چی ییابند، اشاره کنم؛ آن جذبهدر می که همه

برد، آزاد است، خودش را به دست خیال یا با تخیل پیش می را کند، یعنی کارشچون با تخیل صحبت می

گفتمان را ارائه دهد. یک  ،متعالی تواند به شیوه خاصی، یک شیوهسپارد، در واقع میالهام هنری می

 خوانشی را ارائه دهد. 

گوید شما کنند، من طرفدار آن نظریه هستم که میبرقرار نمی ییکسانرابطه با آثار هنری  ی افرادهمه ،البته

ی یک لحظه ابا سازنده اثر، یعنی خودت را بر ، یاکنی  Identifyکه خودت را زمانیدر یک اثر هنری، در واقع 

با نقاشی آشنا  کمیخودم بدنی است،  یتجربه ...چطور ساخته شده اثر  و بعد ببینی این بیابی در قالبش

با عکاسی آشنایید، ببینید چجوری... و این جذبه است که  کمیها را کشیده، ا�ر هستی، ببینی چطور این

 کند. را متفاوت میدهد، آدم در واقع اثر هنری یا به لحاظ معنایی که دارد می ،حا� در فرم

گوگ را از نزدیک ببینیم، از قبل دوست داشتم، خیلی خوشم که بروم یکی از آثار ون داشتممن فرصت این را 

کس هم جلوی من هیچ اش ایستادم،یک لحظه جلوی تابلو برای .ع�قه دارند هاکنم خیلیآمد، فکر میمی

ا�ن همین یکهو انگار یکهو به یک اپیفانی دست زدم، شاید چند لحظه  . برایام نیم متر بودنبود، فاصله

ولی  ،همین دنیای معمولی را تصویر کردهگوگ ون ...موهای قلمها کوبیده و با آن ضربهگوگ روی اینون

شود. یکهو یک لحظه آدم جذب می اما ،آیددهد. به زبان هم نمیرا نشان می دنیا انگار که چیزی ورای این

کنم کارکرد موزه و فکر می العاده است، چقدر متفاوت است.چقدر فوق این اثر کند احساس می

 مث� ا�ر کنند که شما بتوانید این تجربه را داشته باشید. فضایی ایجاد می ؛ها این استها و گالرینمایشگاه

 واهید داشت.خ ای راتر چنین تجربهاحتما� کم... کنار خیابان بگذارند، در آن شلوغی و بوق ماشین و

جا ها، و ایندر واقع بین گفتمان؛ آنتا�ونیست هم وجود داردطور که گفتم، که همانجاست موضوع این 

توانند یک گفتمان را بازنمایی کنند. در عین حال کنم هنرمندان کسانی هستند که در عین حال میفکر می



تواند در گفتمان دیگری میو کنند یهای تغییر هم هستند. کسانی که جور دیگری تخیل مقراولپیش

کنم این کارهای عالی هنری فکر میدرمورد  .کنندمعنی پیدا کند. کسانی که یک دنیای جدید را باز می

 شود انکار کرد. نقششان را نمی

یونان باستان و هنر ک�سیک. نه تکرارش، هنر ؛ برگشتن به در تار�خ غرب هم ما اول جنبش رنسانس را داریم

که از قرون روند به سمت اینیکهو می ،از مدتی اص�ح دینی پسبا معنای جدید. بعد از آن است که که بل

که به اصط�ح اصل دهد. بعد از این است چنان در قرون وسطی رخ میبیایند. رنسانس همبیرون وسطی 

شود رویش حرکت ی که میکنند به گفتمانآوردند، تبدیلش میها به زبانش میخرد با دکارت و کانت و این

 کرد. 

ها بعد� باید ساخته و پرداخته چون این ،کنندخواهم بگویم حتم� فقط هنرمندان این کار را میالبته نمی

خواهم خیلی بتواند تغییر واقعی را ایجاد کند. نمیشود و بشود فلسفه، بشود فکر، بشود اندیشه که 

اع�م  »سال صفر «شوند که انق�بیون ها جوری میها انق�بخیلی وقت ؛وقت بگیرم، فقط این را اشاره کنم

چنین اتفاقی  ؛خواهیم یک چیز جدید از صفر شروع کنیمگویند ما دیگر از سنتمان بریدیم و میکنند. میمی

اقع شود پل پوت که سال صفر اع�م کرد و همه کسانی که در ومی آن انکار نتیجه تواند بیفتد و اصو� نمی

 خواهند کامل انکار کنند. سنتشان را می

تر نیست، ولی ا�ر به بیش ایکوچک دو سه هزارساله یشده، درست است �یه آوریبشری جمع یتجربه

  باشد.  بار تواند فاجعهمی ی آنتوجه نکنیم، نتیجههمین که داریم 

   

 

 


